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Detailed Abstract
Research Objective: The primary objective of this study is to examine and analyze
verse 74 of Surah al-Anʿām, with a particular focus on the relationship between
Prophet Ibrahim and Āzar. The use of the word "Ab" in reference to Āzar in this
verse raises fundamental questions regarding the meaning and connotation of the
term and its compatibility with theological perspectives. On one hand, if "Ab" is
taken to mean "biological father," then considering that Āzar was a polytheist, this
interpretation conflicts with Shiʿi theological foundations, and it encounters a prob-
lem.  On the other hand, some Sunni Qur’anic exegetes accept this relationship and
argue that it poses no contradiction with the prophetic status of Hazrat Ibrahim. As
a result, this issue has been a matter of considerable debate among both Sunni and
Shiʿi exegetes. This study specifically concentrates on a comparative analysis of
two prominent Shiʿi Qur’anic exegeses: Tafsīr al-Mīzān by ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī
and Min Waḥy al-Qurʾān by ʿAllāmah Faḍlullāh. The goal is to reach a fair and
well-supported judgment concerning the meaning of the term "Ab" and other as-
sociated discussions in this verse. The paper seeks to provide a more nuanced and
comprehensive understanding of the topic by analyzing and evaluating various ex-
egetical perspectives. 

Research Methodology: This study employs a comparative method to examine
and contrast the two aforementioned Qur’anic exegeses: al-Mīzān and Min Waḥy
al-Qurʾān. Although both works are authored by Shiʿi scholars, they present dif-
fering views in their interpretations of verse 74 of Surah al-Anʿām. By conduct-
ing a detailed comparative analysis, the author aims to identify the strengths and
weaknesses of each Qur’anic exegesis and ultimately arrive at a well-reasoned and
holistic conclusion regarding the actual meaning of the word "Ab" and the sur-
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rounding discussions. Additionally, the study traces the historical develop-
ment of exegetical opinions on this matter to provide a broader and deeper 
perspective.

Findings: The findings reveal that ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, in his interpreta-
tion of verse 74, not only seeks to affirm the Shiʿi theological view regard-
ing the relationship between Prophet Ibrahim and Āzar but also critically 
engages with opposing views and evaluates them. He utilizes exegetical 
and theological tools to conduct an in-depth analysis of the term "Ab", 
correlating it with other Qur’anic verses and reliable narrations to strength-
en his arguments with scholarly and interpretive precision. Conversely, 
ʿAllāmah Faḍlullāh attempts to critique Ṭabāṭabāʾī’s view and presents an 
alternative interpretation of the verse. He approaches the issue from a fresh 
perspective and employs distinct analytical methods. Nevertheless, this 
study contends that Faḍlullāh’s critiques of Ṭabāṭabāʾī’s view are not par-
ticularly robust, and some of them face logical and interpretive challenges.

Conclusion: The conclusion of this study indicates that both Tafsīr al-
Mīzān and Min Waḥy al-Qurʾān endeavor to provide reasoned and compre-
hensive interpretations of verse 74 of Surah al-Anʿām. Despite the differ-
ences in the perspectives of these two prominent Shiʿi Qur’anic exegetes, 
each has striven to carefully examine various dimensions of the issue and 
reach conclusions based on their theological and scholarly frameworks. 
These differing interpretations reflect the complexity and multifaceted na-
ture of the issue and underscore the need for precision and attentiveness 
in Qur’anic interpretation—especially in matters such as the familial rela-
tionships of Prophets. Moreover, it appears that historical and contextual 
factors have influenced the formation of the exegetical perspectives. In par-
ticular, ʿAllāmah Faḍlullāh’s critique of Ṭabāṭabāʾī’s view may have been 
shaped by specific intellectual movements within the Islamic world. These 
contextual influences may have played a significant role in the divergence 
of their interpretive approaches.

Keywords: Āzar, Prophet Ibrahim, Tafsīr al-Mīzān, Min Waḥy al-Qurʾān, 
Comparative Exegesis
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پژوهشی

معناشناسی واژۀ »أب« در آیۀ 74 سورۀ انعام با رویکرد تطبیق میان تفاسیر 
المیزان و من وحی القرآن

، سید محمود طیب حسینی2  سید میثم موسوی1 
meymosa@gmail .)1. دانشجوی دکتری گروه قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران، )نویسندۀ مسؤول

rihu.ac.ir @tayebh .2. استاد گروه قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده
 آیه 74 سورۀ انعام یکی از آیاتی است که با تعبیر »آب« نسبت »آزر« با حضرت ابراهیم را بیان نموده 
گر به معنــای پدر حقیقی باشــد با توجه به مشــرک بودن »آزر« بــا مبانی کلامی  اســت. ایــن نســبت ا
شــیعه و همچنین دیدگاه برخی از اهل ســنت ناسازگار اســت. از سوی دیگر برخی از اهل سنت این 
نســبت را صحیح دانســته و منافاتی میان آن و نبوت پیامبران نمی‌بینند. ذیل آیۀ 74 ســورۀ انعام 
محل بحث و تضارب آرای بســیاری از مفســران در این مســئله بوده اســت. هدف این نوشــتار این 
ح‌شده ذیل این آیه به قضاوتی منصفانه و مستدل در مورد واژۀ »أب« و  است که در میان آراء مطر
مباحث پیرامون آن برسد. برای نیل به این مقصود ذیل رویکرد تفسیر تطبیقی و با روش توصیفی 
تحلیلــی بین دو تفســیر المیزان و من وحی القرآن که با وجود شــیعه بــودن مؤلفان، در این موضوع 
بیانات متفاوتی دارند، مقایسه ‌شده است. این روش به همراه نگاهی اجمالی به سیر تطور دیدگاه 
مفســران ذیل این آیه نگاه جامعی به ابعاد این مســئله ایجاد می‌کند. این بررســی‌ها نشان می‌دهد 
علامــه طباطبایــی در تحلیــل خــود از این آیه تلاش نموده اســت تــا با نگاهی جامع عــاوه بر اثبات 
دیدگاه کلامی شیعه دلایل مخالفان این دیدگاه را نیز نقد نماید. هرچند علامه فضل‌الله تلاش کرده 
اســت دیدگاه علامه طباطبایی را نقد نماید؛ اما در کنار ضعف این نقدها می‌توان شــرایط محیطی 

علامه فضل‌الله را نیز در اتخاذ این رویکرد مؤثر دانست.
کلیدواژه‌ها: آزر، ابراهیم، تفسیر المیزان، تفسیر من وحی القرآن، تفسیر تطبیقی.

1403/12/25 تاریخ انتشار آنلاین:       |1402/12/16تاریخ پذیرش:      | 1402/12/16  تاریخ اصلاح:       |1402/08/13 تاریخ دریافت:

  ســورۀ74(: »معناشناســی واژۀ »أب« در آیۀ 1403اســتناد بــه ایــن مقالــه: موســوی، ســید میثــم، طیــب حســینی، ســید محمــود)   
،31-10(، 18)9، دوفصلنامــه مطالعــات تفســیر تطبیقــی انعــام بارویکــرد تطبیــق میــان تفاســیر »المیــزان« و »مــن وحــی القــرآن««،

10.22034/csq.2024.423501.1352 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمناشر:    نویسندگان، دارنده حق تألیف مقاله خود بدون محدودیت هستند. ©2025
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1. مقدمه
مســئلۀ طهارت اجداد پیامبر اســام و همچنین ســایر پیامبران از کفر و شرک یکی 
از موضوعات مهم در علم کلام اســت. در دیدگاه کلام شــیعی طهارت ایشــان جزو 
مســائل مورد اتفاق دانســته شده است؛1 ولی در میان ســایر مذاهب اسلامی اتفاق 
رأی در ایــن موضــوع وجــود ندارد. بر اســاس روایاتــی که از پیامبر )ص( نقل‌شــده 
اســت اجــداد پیامبــر )ص( تا حضــرت آدم همه موحــد بودند. پیامبر )ص( اســام 
ک انتقال پیدا می‌کردم«  ک به رحم‌های پا دراین‌باره فرمود »دائماً از صلب‌های پا
)مجلسی، 1403 ق: ۱۱۷/۱۵(. از آنجا که پیامبر )ص( از نسل حضرت ابراهیم علیه 
الســام اســت، طبق این روایات باید اشــان و پدر و اجدادشــان هم موحد باشــند؛ 
اما در آیاتی از قرآن، ازجمله آیۀ 74 ســورۀ انعام،2 نســبت »آزر« به حضرت ابراهیم 
»أب« بیان‌شــده اســت؛3 درحالی‌کــه وی به‌تصریــح قــرآن کریــم از مشــرکین بــوده 
اســت )انبیــاء/52؛ شــعراء/71(؛ امــا مطابق دیــدگاه کلامی شــیعه و حدیــث مذکور، 
پــدر حضــرت ابراهیم نمی‌تواند مشــرک باشــد؛ ازاین‌رو معنــای أب در این آیه‌ها بر 

معنایی غیر از پدر )عمو یا پدرزن یا ...( باید حمل شود.
آلوسی، مفسر مشهور اهل سنت در قرن 13 هجری، معتقد است آنچه جمع کثیری 
از اهــل ســنت بــر آن تکیه می‌کردند این بــود که آزر پدر ابراهیم )ع( نبود )آلوســی، 
1415 ق: 4/ 184(؛ اما عده‌ای از اهل ســنت معتقدند پدر آن حضرت بت‌پرســت و 
ب« در این آیه به معنای 

ّ
نــام یــا لقــب او نیز »آزر« بود. با پذیرش این دیدگاه کــه »أ

عمو یا سرپرســت به‌کار رفته اســت علاوه بر تأیید دیدگاه کلامی شــیعه در مورد آباء 
کــرم، ایــن نکتــه نیــز در زمینۀ ادبی بدســت می‌آید کــه قرآن کریــم لزوماً از  پیامبــر ا
معنــای متعــارف کلمــات در عصر نزول پیــروی نکرده و ممکن اســت معانی اصلی 
کلمــات را بــدون توجــه بــه تغییــرات بعــدی آن‌ها بــه‌کار ببــرد؛ پــس همان‌طور که 
کید کرده‌اند در تفسیر و فهم مفردات آیات  صاحب‌نظران در مورد قواعد تفســیر تأ
باید همۀ معانی کلمات از منابع معتبر بررســی شــود و صرفاً به یک معنای مشــهور 

بسنده نشود )بابایی، 1401 ش: 88(.
هرچنــد در مورد این موضوع به‌صورت خاص پژوهشــی انجام‌نشــده اســت؛ اما در 

ادامه به برخی پژوهش‌های مرتبط با این موضوع اشاره می‌شود.

1. »ان آزر کان جــد إبراهیــم لأمــه أو کان عمــه مــن حیــث صــح عندهــم أن آبــاء النبــی إلــی آدم کلهــم کانوا 
موحدین و اجتمعت الطائفة علی ذلک« )طبرسی، 1372 ش: 4 / 497(.

الٍ مُبِینٍ« )الانعام/74(.
َ
ک وَقَوْمَک فیِ ضَل رَا

َ
صْنَامًا آلِهَةً إِنِیّ أ

َ
خِذُ أ

ّ
تَتَ

َ
رَ أ  إِبْرَاهِیمُ لِأبیهِ آزَ

َ
2. »وَإِذْ قَال

3. الانعام/74؛ مریم/ 42؛ زخرف/26؛ توبه /114؛ ممتحنه/4.
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 حســینی میرصفــی و همــکاران )1391 ش( در مقالــۀ »بررســی آیــات ظاهــر در نفــی 
عصمــت حضرت ابراهیم« به بررســی آیات ظاهر در نفــی عصمت حضرت ابراهیم 
پرداختــه و شــبهاتی را کــه دربــاره حضــرت ابراهیــم )ع( بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن 
ح‌شــده‌اند ماننــد شــبهه مشــرک بــودن پدر حضــرت ابراهیــم و طلب اســتغفار  مطر
حضــرت بــرای وی، شــبهه دروغ گفتــن حضــرت، شــبهه آرزوی آمــرزش از گناهــان 
توســط حضرت، شــبهه شــک داشتن نســبت به زنده شــدن مردگان و شبهه شرک 
ورزیدن حضرت ابراهیم )ع( بررسی و پاسخ داده است. ازجمله این شبهات مشرک 
بودن پدر حضرت ابراهیم است که نویسنده با استناد به دیدگاه مذهب شیعه آن 

را رد می‌کند ولی به‌صورت تفصیلی به دلایل این دیدگاه نمی‌پردازد.
افتخــارزاده )1394 ش( در مقالــۀ »نظرخواهــی دربــارۀ حضــرت ابوطالب« که برای 
پاســخ بــه پرســش‌های مرتبــط با حضــرت ابوطالب )ع( تدوین‌شــده، دو مســئله را 
بررســی کرده اســت؛ نخســت آیات و روایاتی که مقامات و فضائل حضرت ابوطالب 
را نشــان می‌دهــد کــه ضمــن این مبحــث، به ایمــان پدر حضــرت ابراهیــم )ع( نیز 
می‌پــردازد؛ و دوم انگیــزه مخالفــان از نســبت دادن مــوارد نــاروا بــه ابوطالــب. در 
قســمتی از این مقاله با اســتناد به بیان نام آزر بعد از عبارت »أب« نتیجه می‌گیرد 
کیــد قرآن بر بیان نام آزر برای این اســت که نشــان دهد حضــرت ابراهیم به  کــه تأ
خ و دیگری عمویش آزر، به دلیل  دو نفر پدر می‌گفته است. یکی پدر صلبی‌اش تار
اینکــه در خانه و دامن او پرورش‌یافته بود. قرآن کریم برای اینکه مشــخص شــود 

منظور کدام پدر حضرت ابراهیم است، نام آزر را ذکر می‌کند.
ل‌های مرتبط  در پژوهش‌های یادشده و سایر آثار مشابه به‌صورت تفصیلی استدلا
با نفی یا اثبات نســبت شــرک به پدر حضرت ابراهیم بررســی نشده است. پژوهش 
ل مفســران در این مســئله، ســیر تطور  حاضــر عــاوه بــر نگاهی تفصیلی به اســتدلا
تاریخــی آن‌هــا را نیز مدنظر قرار می‌دهد و بــه تحلیل این تطورات می‌پردازد. وجه 
تمایــز دیگــر نوشــتار حاضر با آثار مشــابه در اتخــاذ رویکرد تطبیقی برای پاســخ به 

مسئلۀ این پژوهش است.
در این تحقیق ذیل رویکرد تفســیر تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی، به بررســی 
مفهوم »أب« در آیۀ 74 سورۀ انعام می‌پردازیم. تفسیر تطبیقی روشی است مبتنی 
بر مقایســۀ دیدگاه‌های مفســران برای دســتیابی به شناخت صحیح آیه یا موضوع 
خــاص قرآنــی همــراه بــا فهــم و تبییــن مواضع وفــاق و خلاف بــا هدف رســیدن به 
فهــم صحیــح از قرآن کریم )طیب حســینی،1389 ش: 223(. در این نوشــتار بیان 
و توضیح صـــاحبان تفاســـير الميزان فی تفســیر القرآن و من وحي القرآن از آیه 74 
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ســورۀ انعــام تحلیل و مقایســه می‌شــود. ایــن دو تفســیر از آثار شـــاخص و تأثیرگذار 
تفســیری در جهان اســـام هســتند كه به دو منطقۀ فرهنگی مهم در جهان اسلام، 
ايران و لبنان، تعلق دارند. هرچند هر دو تفســیر مربوط به عالمان شــیعه است؛ اما 
دیــدگاه متفــاوت مؤلفان و تحلیل و بررســی عوامل این تفــاوت انگیزۀ گزینش این 

تفاسیر است.
 برای درک بهتر از تطورات این بحث تفســیری به بررســی دیدگاه مفسران گذشته 
نیــز می‌پردازیــم. در ضمــن ایــن بررســی‌ها علاوه بــر عوامــل مرتبط با علم تفســیر، 
عوامــل فرهنگــی و محیطــی نیز در ایجــاد تفاوت در تحلیل این تفاســیر از این آیه 

مدنظر قرار خواهند گرفت.

2. مروری بر دیدگاه مفسران
دیــدگاه مفســران در ایــن آیــه را بــا رویکــرد تاریخــی و در ضمــن دیــدگاه موافقــان و 
ل‌های  مخالفــان نســبت والدی بــودن »آزر« برای حضــرت ابراهیم و انواع اســتدلا

ارائه‌شده توسط هر گروه بررسی می‌کنیم.

الف( تفاسیر نخستین
در سده‌های اولیه )قرن 1 تا 5 هجری( مفسران در اینکه آزر پدر ابراهیم )ع( بوده 
اســت تردید نداشــتند و بحث‌های تفســیری حول این نکته متمرکز بود که چرا در 
خ« بیان‌شده است؟  برخی منابع تاریخی و متون ادیان ســابق، نام پدر ایشــان »تار
بــرای حــل این تعارض برخی مفســران گفتند که آزر نام اصلــی وی بود که در زبان 
خ تلفظ می‌شــود )مقاتل، 1423 ق:569/1( 1 و برخی هم آزر را لقب  قوم ایشــان تار
خ« بیان کردند )فــراء، 1980 م:340/1( برخی نیز  وی داشــتند و نــام اصلی او را »تــار
خ و آزر، بوده اســت )طبــری، 1412 ق:7  احتمــال دادنــد که وی دارای دو اســم، تار

.)159/
البتــه در این میان روایاتی از صحابه هم در تفاســیر نقل‌شــده که نــام پدر ابراهیم 
خ« دانســته اســت. ماننــد روایتــی از ابن عبــاس که در برخی تفاســیر به  )ع( را »تــار
آن اشاره‌شــده اســت )ابــن ابــی حاتــم، 1419 ق:‌4/ 1325(؛ امــا مفســران به‌ویژه در 
میــان اهــل ســنت بــه دلیل اینکــه مقصــود از تعبیــر »ابیــه« را در آیه، والــد ابراهیم 
خ بوده و آزر  )ع( می‌دانســتند این‌گونــه روایات را به این بیان که نــام اصلی وی تار
تلفظی دیگر از نام وی یا لقب او بوده است، توجیه نموده‌اند. البته در انتهای این 

ک وَ قَوْمَک فیِ ضَلالٍ مُبِینٍ«  را
َ
ی أ ِ

ّ  آلِهَــةً إِن
ً
صْناما

َ
خِذُ أ  تَتَّ

َ
ح »أ 1. وَ إِذْ قــالَ إِبْراهِیــمُ لِبیهِ آزَرَ اســمه بکلام قومه تار

-)انعام/74(- و ولد إبراهیم بکوتی.
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دوره اهمیــت کلامی این آیه در مســئلۀ نســبت »آزر« با ابراهیــم )ع( موردتوجه قرار 
گرفت. شــیخ طوســی بابیان نظر اتفاقی شــیعه دراین‌باره، دلیل شــیعه بر این ادعا 
کرم  کــه »آزر« پــدر ابراهیــم )ع( نبوده را علاوه بــر اجماع، روایتی صحیــح از پیامبر ا
بیــان نموده اســت به این مضمون کــه »خداوند مرا از صلب‌هــای پدرانی طاهر به 
کی‌هــای جاهلیت، مرا دربر نگرفته اســت«1  ارحــام مادرانــی طاهــر منتقل کرد و ناپا
مُشْــرِکونَ نَجَسٌ« 

ْ
مَا ال

َ
)مجلســی، 1403 ق: ۱۵/ ۱۱۷( کــه ایــن روایــت وقتی با آیــۀ »إِنّ

)توبه/28( مقایســه شود، دلیلی است بر اینکه پدر و اجداد پیامبر، ازجمله حضرت 
ک بوده‌اند. ایشــان برای  ابراهیــم و پدر ایشــان، همگی از نجاســت شــرک و کفــر پا
تقویت دیدگاه شــیعه برخی اقوال اهل ســنت را هم مؤید ضمنی برای این دیدگاه 
دانســته اســت. ازجمله قول زجاج2 که گفته اســت مورخین اتفاق‌نظر دارند که نام 

خ« بوده است نه آزر )طوسی، بی‌تا: ‌175/4(. پدر حضرت ابراهیم )ع( »تار
در مقابل نیز برخی مفســران به این مســئله کلامی اشاره‌کرده و با توجه به‌ظاهر آیه 
کافر بودن پدر ابراهیم )ع( را نتیجه گرفته‌اند. برای نمونه قشــیری در تفســیر خود 
به‌صــورت موجــز به این مســئله اشــاره نموده کــه ابراهیــم )ع( باوجود پــدری کافر 
این‌چنیــن در توحید اســتوار باشــد، این نشــانه‌ای از قــدرت و اراده خداوند اســت3 

)قشیری، 2000 م: ‌484/1(.

ب( تفاسیر سده‌های میانی
در ســده‌های میانی یعنی قرون 6 تا 13 هجری توجه به این مســئله کلامی بیشــتر 
شــد و مفســران مختلفــی به بیان مســتدل دیدگاهشــان پرداختند. صاحب تفســیر 
مجمع‌البیــان »آزر« را جــد مــادری یــا عموی ابراهیم )ع( دانســته و دلیــل عدول از 
ظاهــر آیــه را روایــت صحیــح از پیامبر مبنــی بر طهارت آبــاء پیامبران بیــان نموده 
اســت کــه با انضمــام آن به آیۀ 28 ســورۀ توبه موحد بودن آنــان را نتیجه می‌دهد. 
وی عــاوه بــر آن بــرای تقویت این دیدگاه به اجماع شــیعه بر آن‌هم اشــاره نموده 
است )طبرسی، 1372 ش: ‌4/ 497(؛ اما از سوی دیگر مخالفان دیدگاه شیعی هم 
وارد میــدان بحــث دربارۀ جنبۀ کلامی این آیه شــدند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در 
ایــن دورۀ تفســیری فخر رازی اســت. وی پس از نقل دلایل گروهــی که »آزر« را پدر 
ابراهیم )ع( نمی‌دانند به‌نقد و رد این دلایل پرداخته اســت. ایشــان یکی از دلایل 

رْحَامِ 
َ
اهِرِینَ إِلَــی أ صْــأب اَلطَّ

َ
ُ مِــنْ أ ــهُ قَــالَ: لَــمْ یــزَلْ ینْقُلُنِــی اَلّلَ نَّ

َ
ُ عَلَیــهِ وَ آلِــهِ أ ــی اَلّلَ

َ
بِــی صَلّ 1. وَ رَوَوْا عَــنِ اَلنَّ

سْنِی بِدَنَسِ اَلْجَاهِلِیةِ. خْرَجَنِی فِی عَالَمِکمْ هَذَا لَمْ یدَنِّ
َ
ی أ رَاتِ حَتَّ اَلْمُطَهَّ

2. ابراهیم بن سری بن سهل ابواسحاق مشهور به زجاج، صاحب کتاب »تفسیر معانی القرآن و اعرابه« است.
3. الأصل متّهم فی الجحود، و النّسل متصّف بالتوحید، و الحقّ- سبحانه- یفعل ما یرید.
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محکم خود بر این ادعا را، که مراد از »أب« در این آیه همان ظاهر این کلمه یعنی 
گر آزر پدر حضرت ابراهیم نبود  معنای والد حقیقی اســت را این‌گونه بیان نمود: »ا
یهــود و نصارا و مشــرکین، که بســیار بر تکذیب پیامبر اســام حریــص بودند، نباید 
در برابــر این ادعای قرآن ســکوت می‌کردند درحالی‌کــه آن‌ها در این مورد پیامبر را 
تکذیب نکردند پس روشــن می‌شــود که این نســبت صحیح بوده و آزر پدر ابراهیم 
است« )فخر رازی،1420 ق: ‌32/13(؛ اما تناقض آشکار در بیان فخر رازی این است 
خ« اســت و  کــه وی قبــاً از قــول زجــاج بیان کرده بــود که نام پــدر ابراهیم )ع( »تار
مشرکین این آیه و نسبت والد بودن »آزر« برای حضرت ابراهیم را به‌عنوان نقصی 
در قرآن می‌دانســتند و به مســلمانان ایراد می‌گرفتند1)همان: ‌31/13(؛ اما در اواخر 
دورۀ میانی، مهم‌ترین مفسر اهل سنت که مطابق دیدگاه شیعه در این آیه سخن 
گفته آلوســی صاحب تفســیر روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم و السبع المثانی 
اســت. وی بــا نقد دیــدگاه فخر رازی، دیدگاه خــود مبتنی بر اینکــه آزر پدر ابراهیم 
)ع( نبوده را به جمع زیادی از اهل سنت و شیعه منتسب می‌کند. وی برای اثبات 
کــرم، به مواردی از اســتعمال »أب«  ایــن دیــدگاه علاوه بــر روایت مذکــور از پیامبر ا
در معنای عمو در قرآن و روایات پیامبر اشــاره می‌کند2 )آلوســی، 1415 ق:‌184/4(. 
آلوسی در مهم‌ترین بخش از دلایل خود با اشاره به برخی روایاتِ تابعان می‌گوید: 
حضــرت ابراهیم پیوســته برای »آزر« اســتغفار می‌کــرد تا زمانی کــه او از دنیا رفت و 
برای ابراهیم روشن شد که آزر دشمن خداست و امکان هدایت و ایمان او نیست؛ 
سپس از او تبری جست و دیگر برایش استغفار نکرد. سپس ابراهیم به سمت شام 
هجرت کرد و در ســنین پیری صاحب فرزند شــد و آنگاه همســر و فرزندش هاجر و 
اسماعیل را به سرزمین مکه انتقال و اسکان داد. در آنجا برای والدین خود چنین 
مِ ...‌  مُحَرَّ

ْ
رْعٍ عِنْدَ بَیتِک ال یتِی بِوادٍ غَیرِ ذِی زَ سْــکنْتُ مِنْ ذُرِّ

َ
ی أ ِ

ّ نا إِن بَّ اســتغفار کرد: »رَ
حِسابُ«)إبراهیم/ 37- 41(؛ بنابراین 

ْ
مُؤْمِنِینَ یوْمَ یقُومُ ال

ْ
نَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَی وَ لِل بَّ رَ

از این آیه استنباط می‌شود که این والد ابراهیم غیر از »آب« ابراهیم بوده است که 
ســال‌ها قبل از آن، ابراهیم از او برائت جســته و دیگر برایش اســتغفار نکرده اســت 

)آلوسی، 1415 ق: ‌4/ 185(.

ح، و من الملحدة من جعل هذا طعنا فی القرآن. و قال  1. قال الزجاج: لا خلاف بین النســابین أن اســمه تار
هذا النسب خطأ و لیس بصواب.

مْ کنْتُمْ شُــهَداءَ إِذْ حَضَــرَ یعْقُوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قــالَ لِبَنِیهِ ما 
َ
2. و جــاء إطــاق الأب علــی العــم فــی قوله تعالــی: أ

تَعْبُــدُونَ مِــنْ بَعْــدِی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَک وَ إِلهَ آبائِک إِبْراهِیمَ وَ إِسْــماعِیلَ وَ إِسْــحاقَ ]البقرة/ 133[ و فیه إطلاق 
الأب علــی الجــد أیضــا. و عــن محمد بن کعــب القرظی أنه قال: الخــال والد و العم والد و تــا هذه الآیة. وفی 

الخبر »ردوا علی أبی العباس«.



18

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18
پاییز و زمستان
1403

ج( تفاسیر دوران معاصر
بررســی  بــه  متقــدم  دوره‌هــای  در  دیدگاه‌هــا  مهم‌تریــن  اجمالــی  بررســی  از  پــس 
دیدگاه‌هــای تفســیری دورۀ معاصر )قرون 14 و 15 هجری( می‌پردازیم. دو تفســیر 
موردمطالعه در این تحقیق یعنی المیزان فی تفسیر القرآن و من وحی القرآن که از 
تفاســیر شیعی محسوب می‌شوند نیز متعلق به همین دوره است و به همین دلیل 
بررســی دیدگاه‌های این دوره اهمیت بیشــتری می‌یابد. مفســران معاصر، ذیل دو 
دیدگاه مخالف و موافق با نسبت پدری به »آزر«، تلاش کرده‌اند علاوه بر بازتعریف 

دلایل گذشته ابعاد جدیدی نیز برای تقویت دیدگاهشان اضافه کنند
صاحب تفسیر فی ظلال القرآن با بیان این نکته که مسئلۀ عقیده فراتر از روابط اجتماعی 
مانند رابطۀ پدر و فرزند است و ابراهیم )ع( هم باوجود مهربانی و مدارای فراوان در مسئلۀ 
اعتقادی در مواجهه با پدرش به‌صراحت اعتقاد او را انکار کرد؛ بنابراین نه‌تنها کافر بودن 
پدر حضرت ابراهیم نقص نیست بلکه امتیازی برای ایشان و اثبات‌کننده عزم راسخ و 
فطرت پاک و شایستۀ ایشان است. درواقع ابراهیم )ع( در این توصیف قرآنی نمونه‌ای 

کامل از فطرت الهی انسان است )قطب، 1425 ق: ‌2/ 1138(.
یکــی از تفاســیر اهــل ســنت در این دوره تفســیر القرآن العظیم مشــهور بــه المنار از 
رشــید رضا اســت. این تفســیر نوآوری‌هایی در چگونگی تحلیل و نقد دیدگاه‌های 
مفســران در ایــن آیه ارائه کرده اســت که توجه به آن بــرای درک بهتر دیدگاه‌های 
که این دو تفســیر در  دو تفســیر المیزان و من وحی القرآن می‌تواند مفید باشــد. چرا

مواردی ناظر به دیدگاه‌های المنار سخن گفته‌اند.
صاحب تفســیر المنار ضعیف‌ترین دیدگاه در تفســیر آیه 74 سورۀ انعام را این قول 
دانسته که آزر را نام عموی حضرت ابراهیم بدانیم با این توجیه که در میان عرب 
بــه عمو، به‌صــورت مجازی پدر اطلاق می‌شــود. دلیل ضعف ایــن دیدگاه هم این 
اســت کــه مجاز نیــاز به قرینــه دارد درحالی‌که اینجا و ســایر آیات مرتبــط قرینه‌ای 

نداریم )رشید رضا، 1414 ق: 7/ 536(.
وی پــس از نقــل دیــدگاه آلوســی کــه با دیدگاه شــیعه همسوســت، به ســرزنش وی 
ل او را تحت‌الشــعاع قرار  پرداختــه و بــا تحلیــل انگیزۀ آلوســی تلاش کرده تا اســتدلا
دهــد. رشــید رضــا در مورد انگیزۀ آلوســی می‌گوید: »عجیب اســت که ایــن لغزش از 
خ‌داده اســت و قطعاً ناشــی از شــور و شوقی است  ســوی چنین شــخصیت دقیقی ر
کی از رســتگاری همه پدران  کــه در دل داشــته اســت، یعنی تمایل بــه دلیلی که حا
و اجــداد پیامبــر اســام و ابراهیم علیهماالســام باشــد؛ زیــرا آنان بهترین پســران و 
گر ثابت شود که برخی از آنان  نوادگان، محمد و ابراهیم )ع( را به دنیا آوردند؛ اما ا
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بــر کفــر پافشــاری کردند و حکمت خداوند بیان آن در قرآن کریم بوده اســت، حال 
آیا لازمۀ محبت خدا و رسولش بیان این مطلب همان‌طور که هست و ما هم بیان 
کردیم اســت؟ یا تحریف و تفســیر خلاف واقع از این آیه برای مبالغه در بزرگداشــت 

نسب و آباء پیامبران؟« )همان: 7/ 538(.

د( جمع‌بندی دیدگاه مفسران
 در بررسی تطورات دیدگاه‌های تفسیری در مورد مراد از واژۀ »أب« در آیۀ 74 سورۀ 

انعام دو دیدگاه محوری مشاهده می‌شود:
1. مفســرانی کــه بــا توجه به‌ظاهر آیــه، »آزر« را پدر حضرت ابراهیــم می‌دانند و این 
را معنای صریح آیه معرفی می‌کنند. خلاصۀ بیان این دســته این اســت که معنای 
حقیقی واژۀ »أب« پدر است و قرینه‌ای هم بر ارادۀ معانی دیگر از این واژه نداریم. 
البتــه در دورۀ معاصــر در برخــی تفاســیر اهل ســنت مانند المنار تلاش شــده اســت 
تــا بــرای تقویت این دیدگاه و تضعیــف دیدگاه طرف مقابــل، انگیزه‌های صاحبان 
دیــدگاه مخالــف تحلیل و ســپس آن انگیزه‌هــا نامعقول جلوه داده شــود یا آن‌گونه 
که ســید قطب در فی ظلال القرآن عمل کرده اســت این دیدگاه با پیرنگ حماســی 

تقویت شود )قطب، 1425 ق: ‌2/ 1138(
2. مفســرانی کــه »آزر« را پــدر حضــرت ابراهیــم )ع( نمی‌داننــد و وی را عمــو یــا جد 

مادری ایشان معرفی می‌کنند. دلایل این دسته عبارت است از:
آزر کافــر بــود؛ ولــی پــدران و اجداد پیامبر کافــر نبودند: کــی از مهم‌ترین دلایل این 
ادعــا روایتــی اســت از پیامبر که فرمودند همۀ اجداد من طاهــر بودند.1 این روایت 
به‌ضمیمــۀ آیــۀ 28 ســورۀ توبه که مشــرکان را نجس دانســته اســت بر غیرمشــترک 

کرم ازجمله پدر حضرت ابراهیم دلالت می‌کند. بودن آباء پیامبر ا
اســتعمال واژۀ »أب« در معنایــی غیــر از پدر: یکی از دلایل کســانی که »أب« در آیۀ 
موردبحث را به معنای پدر حضرت ابراهیم می‌دانند این است که معنای حقیقی 
ایــن واژه والــد اســت و هرچند در کاربردهای مجازی ممکن اســت بــه معنای عمو 
و... بــکار رود امــا در این آیه قرینه‌ای بــر ارادۀ معنای مجازی از آن وجود ندارد. در 
مقابــل مخالفــان ایــن دیدگاه هــم معتقدنــد »أب« در قرآن کریــم در معنایی غیر از 
پدر و بدون قرینه استعمال شده است )بقره/133(؛2 همچنین در روایتی از پیامبر 

رَاتِ  مُطَهَّ
ْ
ل

َ
رْحَامِ ا

َ
ی أ

َ
ینَ إِل اهِرِ لطَّ

َ
صْلأب ا

َ
هُ مِنْ أ للَّ

َ
نِی ا

ُ
 ینْقُل

ْ
مْ یزَل

َ
: ل

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
یهِ وَ آلِهِ أ

َ
هُ عَل للَّ

َ
ی ا

َّ
بِی صَل لنَّ

َ
وْا عَنِ ا وَ 1. وَ رَ

جَاهِلِیةِ )مجلسی، 1403: ۱۵/ ۱۱۷(.
ْ
ل

َ
سْنِی بِدَنَسِ ا مْ یدَنِّ

َ
مِکمْ هَذَا ل

َ
خْرَجَنِی فیِ عَال

َ
حَتَّی أ

وا نَعْبُــدُ إِلهَک وَ إِلهَ 
ُ
 لِبَنیهِ مــا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْــدی قال

َ
مَــوْتُ إِذْ قــال

ْ
مْ کنْتُــمْ شُــهَداءَ إِذْ حَضَــرَ یعْقُــوبَ ال

َ
2. . »أ

آبائِک إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ«.
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این واژه در معنای عمو بکار رفته اســت. ایشان درباره عمویشان عباس فرمودند: 
»ردّوا علی أبی، فإنی أخشــی أن تفعل به قریش ما فعلت ثقیف بعروة بن مســعود« 
)زمخشــری، 1407 ق: 193/1(. ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد معنای حقیقــی »أب« در 
عصر نزول منحصر در والد نبوده است؛ اما بررسی لغوی »أب« نشان می‌دهد ریشۀ 
ایــن واژه لزومــا بر پــدر به معنای والــد حقیقی، دلالتــی ندارد. ابن فــارس می‌گوید: 
همزه و باء و واو بر تربیت کردن و غذا دادن دلالت دارد. »أبَوتُ الشیئَ، أبُوهُ، أبواً« 
یعنــی بــه او غــذا دادم و پــدر را بدان جهــت »أب« خوانند که بــرای فرزند غذا تهیه 
می‌کنــد )ابن فــارس، 1399: 44/1؛ مصطفوی،1416 ق: 1/ 13(. فراهیدی در العین 
نیز همین نظر را تأیید می‌کند و می‌نویسد: »فلانٌ یأبُو الیتیمَ« یعنی فلانی به یتیم 

طعام می‌دهد چنانکه پدر فرزندش را غذا می‌دهد )فراهیدی، بی‌تا: 419/8(.
از واژه »أب« فعل نیز ساخته‌شده و در معنای تربیت و تغذیه به کار می‌رود: »ما له أبٌ 
بُوک« یعنی فلانی 

ْ
بُوه«‌ یعنی او پدری ندارد که به او غذا دهد و تربیتش کند و »فلان یأ

ْ
یأ

بُو هذا الیتیم« یعنی فلانی مانند پدر به این یتیم غذا 
ْ
برای تو مانند پدر است و »فلان یأ

می‌دهد )ازهری، 1421 ق: ‌431/15(‌؛ اما راغب معتقد است که »أب« همان »والد« است 
و هرکسی که سبب ایجاد چیزی یا اصلاح یا ظهور آن شود »أب« نامیده می‌شود )راغب، 
1416 ق: 57(. البته وی می‌گوید به عمو همراه با پدر »أبوین« گویند، همچنان که به 
مادر همراه با پدر نیز »أبوین« گفته می‌شــود )همان: 57( اطلاق »أب« بر عمو قاعدتاً 
باید بدین‌جهت باشد که عمو نقش غذا دادن و تربیت کردن برادرزاده خود را به عهده 
گرفته است یا در معرض چنین نقشی باشد، به همین جهت است که نام پدر بر او غلبه 

داده‌شده و از آن دو به »ابوین« تعبیر می‌شود.
3. کاربردهای قرآ�ن »أب«: استعمال »أب« به معنای والد حقیقی در قرآن کریم 
بُونا شَــیخٌ 

َ
ی یصْــدِرَ الرِّعاءُ وَ أ مــوارد متعــددی دارد. بــرای نمونه »قالتا ما نَسْــقی حَتَّ

کبیرٌ« )قصص/23(؛ اما موارد اســتعمال أب در معنایی غیر از والد حقیقی در قرآن 
کریم عبارت است از:

 أب بــه معنــای عمــو: در قــرآن کریم می‌توان اســتعمال »أب« در معنــای عمو را در 
یک آیه مشاهده کرد. خداوند در قرآن اسماعیل )ع( را که عموی یعقوب )ع( است 
به‌عنــوان پدر ایشــان معرفی می‌کند.1 )بقره/ 133( البتــه به‌جز این مورد نمی‌توان 

برای استعمال أب در معنای عمو نمونه‌ای دیگر از قرآن یافت.
أب بــه معنــی پــدر باواســطه: یعنی جد و اجداد، اعــم از جد پدری یا مــادری، برای 

هَ آبَائِک 
َ
هَک وَإِل

َ
وا نَعْبُدُ إِل

ُ
 لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قَال

َ
مَوْتُ إِذْ قَال

ْ
مْ کنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یعْقُوبَ ال

َ
1. »أ

هُ مُسْلِمُونَ«.
َ
هًا وَاحِدًا وَنَحْنُ ل

َ
إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِل
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ــهَ کذِکرِکــمْ  وا اللَّ نمونــه آیــه‌ای کــه می‌فرمایــد: »فَــإِذا قَضَیتُــمْ مَناسِــککمْ فَاذْکــرُ
ــةَ آبائــی إِبْراهیــمَ وَ إِسْــحاقَ وَ 

َ
بَعْــتُ مِلّ « )بقــره/200( و آیــه »وَ اتَّ

ً
شَــدَّ ذِکــرا

َ
وْ أ

َ
آباءَکــمْ أ

یعْقُوبَ«)یوســف/38(؛ و آیین پدران خویش، ابراهیم و اســحق و یعقوب را پیروی 
می‌کنم. در این آیه حضرت یوسف از حضرت ابراهیم و اسحاق نیز در کنار حضرت 

یعقوب که پدر بی‌واسطه‌اش است، به‌عنوان پدر یادکرده است.
أب بــه معنــی پــدر و یکــی از اقــوام: همان‌طور کــه در تحلیل لغوی بیان شــد وقتی 
»أب« به‌صــورت مثنــی می‌آیــد در معانــی ماننــد پدر و مــادر، پدر و عمــو و پدر و جد 
ا 

َ
می‌آید. در قرآن کریم هم این نوع معنا اســتعمال شــده اســت؛ مانند »یا بَنِی آدَمَ ل

ةِ...« )اعــراف/27( که ابوین به 
ّ
جَنَ

ْ
بَوَیکمْ مِــنَ ال

َ
خْرَجَ أ

َ
ــیطَانُ کمَــا أ

ّ
کــمُ الشَ

ّ
یفْتِنَنَ

معنای پدر و مادر است هرچند در این آیه پدر و مادر نوع انسان یعنی حضرت آدم 
بَوَیهِ علی العَرش«)یوســف/ 100(. به نظر مفسران 

َ
و حوا مدنظر بوده اســت: »وَ رَفَعَ أ

مقصود از »أبوین« در این آیه پدر و خاله حضرت یوسف است که بعد از درگذشت 
مادر یوسف به هنگام زایمانِ بنیامین، یعقوب با وی ازدواج‌کرده بود.

أب به معنی اسلاف و گذشتگان: به نظر برخی مفسران در برخی از آیات همچون 
لین« مقصود از »أباء« اســاف و گذشــتگان اســت و لو  »مــا سَــمِعنا بِهَــذَا فی آبائِنَا الأوَّ

اینکه از اجداد نباشند )واعظ زاده، 1387 ش: 1/ 182(.
بــا توجــه به تحلیل لغــوی »أب« و همچنین کاربردهای عرفــی، روایی و قرآنی این 
کلمه روشــن شــد که ریشــۀ این واژه تغذیه و ایفای نقش در رشــد جسمی یا معنوی 
اســت و به همین دلیل به والد، أب اطلاق می‌شــود؛ بنابراین بر هرکسی که در رشد 
و نگهــداری انســان نقش مهمی داشــته باشــد می‌تــوان »أب« اطلاق کــرد. هرچند 
می‌توان گفت کثرت اســتعمال »أب« در معنای والد حقیقی به‌ویژه در کاربردهای 
اســمی و مفرد این کلمه باعث حقیقت شــدن این معنا برای »أب« شــده اســت؛ اما 
بــا توجــه به اطــاق »أب« به عمو در قــرآن و روایتی که از پیامبر نقل شــد این ادعا 
موردتردید قرار می‌گیرد و ممکن اســت گفته شــود در صدر اسلام و زمان نزول قرآن 
کریــم هنــوز »أب« در معنــای والــد متعین نشــده بود. البتــه در کاربردهــای تثنیه و 
جمع می‌توان گفت خود جمع یا تثنیه بودن قرینه‌ای است بر معنایی فراتر از والد 
حقیقی زیرا والد حقیقی فقط یک نفر اســت و وقتی ســخن از آباء یا ابوین یک نفر 
اســت بایــد مقصــود فراتر از والــد حقیقی وی باشــد. پس محل اصلی بحــث را باید 
در کاربردهــای واژۀ »أب« به‌صــورت مفرد قرارداد به این بیان که آیا در کاربردهای 
مفرد این واژه معنای والد تبدیل به معنای حقیقی شده است تا برای ارادۀ معنایی 

غیر از والد نیاز به قرینه باشد یا خیر؟
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3. روایات تاریخی و عهدین
 همان‌طور که در بررســی تفاســیر ســده‌های نخســتین بیان شــد برخی مفســران با 
اســتناد بــه روایاتی از صحابــه و تابعین پدر حقیقی ابراهیم )ع( را شــخص دیگری 
خ« معرفی  غیــر از آزر دانســتند کــه قــرآن از او اســم نبرده بلکــه روایات نام او را »تــار
کرده‌انــد. تــورات نیــز این نــام را تأییــد نموده اســت1)تورات، ســفر پیدایــش، باب 
خ« ذکر کرده اســت )لوقا،  27/11(. از میــان اناجیــل هــم انجیل لوقا نــام وی را »تار
فصــل 34/3(. البتــه اینکــه نام پــدر حضرت ابراهیــم در کتب مقــدس نامی غیر از 
»آزر« اســت کمکــی به اثبات نهایی دیدگاه کافر نبــودن آباء پیامبران نمی‌کند؛ زیرا 
خ« تصریح‌شــده اســت و روایتی  در برخــی از کتــب مقدس به بت‌پرســت بودن »تار
مخالــف ایــن دیــدگاه در ســایر کتــب مقدس وجــود نــدارد. بــرای نمونــه در کتاب 
خ را بت‌پرســت معرفی کرده است و در کتاب »ایوب« ماجرای مشاجره  »یوشــع« تار
ح داده اســت. این  خ را دربارۀ بت‌پرســتی به‌طور مفصل شــر حضرت ابراهیم با تار
قســمت با بیان قرآن دربارۀ مشــاجره حضرت ابراهیم با »آزر« شــباهت زیادی دارد 

)ماسون، 1385 ش: 438(.

4. تحلیل و بررسی
بعــد از بیــان ســیر تاریخــی تفســیر ایــن آیــه و ارائۀ فضای کلــی بحــث در ضمن دو 
عنــوان دلایــل موافقیــن و مخالفین نســبت والدیت حضرت ابراهیــم )ع( به »آزر«، 
کنون به بررسی و مقایسۀ دیدگاه دو تفسیر المیزان و من وحی القرآن می‌پردازیم. ا

الف( المیزان فی تفسیر القرآن
مؤلــف ایــن تفســیر علامــه ســید محمدحســین طباطبایــی )1281 ش -1360 ش( 
کنندۀ روش تفســیری قــرآن به قــرآن در دورۀ  فیلســوف و مفســر قــرآن کریــم و احیا
معاصر اســت. علامه طباطبایی در تفســیر آیۀ 74 سورۀ انعام ابتدا به توضیح کلمۀ 
»آزر« پرداخته و پس از بیان اختلاف قرائت‌ها در این کلمه و تأیید قرائت مشــهور، 

دو مسئلۀ اصلی در مورد این آیه را این‌گونه بیان کرده است:
1. »آزر« اســم علَم اســت یا لقب؟ وی منشــأ این اختلاف را روایاتی دانسته است که 

خ« بیان کرده‌اند )طباطبایی،1390 ق: 7/ 161(. نام پدر ابراهیم )ع( را »تار
2. مقصــود از »أب« در ایــن آیــه چیســت؟ پــدر حضــرت ابراهیم، عمو، جــد مادری 
یــا بزرگ خانوادۀ ایشــان؟ علامه منشــأ این مســئله را هم روایــات اختلافی در مورد 

موحد یا مشرک بودن پدر حضرت ابراهیم دانسته است )همان: 162/7(.

ح، ابرام و ناحور و هاران را آورد و هاران لوط را آورد«. ح که تار 1. »و این است پیدایش تار
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علامــه ســایر مســائل و اختلافاتی که دربــارۀ ابراهیم )ع( در روایــات تاریخی و عهد 
عتیق نقل می‌شــود را دور از شــأن پیامبری ایشــان دانســته اســت که پرداختن به 
آن‌هــا متناســب با بحث تفســیری نیســت. ایشــان در ادامــه و برای بررســی این دو 
مســئله بــه تحلیــل آیــات مرتبط با داســتان حضرت ابراهیــم می‌پردازد و با بررســی 
ســیر تاریخــی آیات مربــوط به حضرت ابراهیم و »آزر« اولین گــزارۀ مرتبط را آیاتی از 
ســورۀ مریم دانســته که مربوط به اوایل نبوت ایشــان اســت. در آیات 41 تا 45 این 
ســوره از شــخصی با عنوان »أب« یادشــده اســت که ابراهیم )ع( تلاش می‌کند وی 
را از بت‌پرســتی بــازدارد؛ اما این شــخص در پاســخ به دعوت ابراهیــم )ع( وی را از 
خــود رانــده و وی را تهدید بــه مجازات کرده اســت )مریــم/46(. در مقابل ابراهیم 
)ع( در گفتــاری مســالمت‌آمیز بــه او وعــده می‌دهد که برایش از خــدا طلب آمرزش 
خواهد کرد )مریم/47(؛ ســپس آن منطقه را ترک کرده و از آن‌ها جداشــده اســت1 
)مریم/48(. علامه سپس مقطع بعدی در حیات حضرت ابراهیم را در آیۀ 89 سورۀ 
شــعرا می‌یابــد. آنجــا که به وعــدۀ خــود در طلب آمرزش بــرای »آزر« عمــل می‌کند. 
کــی از این معنا می‌داند که  ینَ« در این آیه را حا الِّ

َ
هُ کانَ مِــنَ الضّ علامــه عبــارت »إِنَّ

این طلب اســتغفار مربوط به پس از مرگ »آزر« یا بعد از جدایی و ترک او و قومش 
انجام‌شــده اســت )طباطبایی، 1390 ق:‌7/ 163( علامه در ادامه به آیۀ 114 ســورۀ 
ا  مَّ

َ
ا عَنْ مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَا إِیاهُ فَل

َّ
بِیهِ إِل

َ
توبــه می‌پردازد: »وَمَا کانَ اسْــتِغْفَارُ إِبْرَاهِیــمَ لِأ

اهٌ حَلِیمٌ«؛ و این‌گونــه نتیجه می‌گیرد  وَّ
َ
أ

َ
 إِبْرَاهِیــمَ ل

ّ
 مِنْــهُ إِنَ

َ
أ هِ تَبَرَّ

ّ
 لِلَ

ّ
هُ عَــدُوٌ

ّ
نَ

َ
ــهُ أ

َ
تَبَیــنَ ل

گر خویشــاوند  که صدر این آیه پیامبر و مؤمنان را از اســتغفار برای مشــرکان حتی ا
نزدیــک باشــند، زمانــی که یقین به دوزخــی بودن آنان و عدم امــکان هدایت آنان 
دارنــد، نهی کرده اســت. روشــن اســت کــه تنها بعد از مرگ آن خویشــاوندان اســت 
کــه می‌تــوان بــه دوزخــی بــودن آنان یقیــن کــرد، بنابراین تــا خویشــاوندان و پدر و 
مــادر مشــرک در قید حیات باشــند دعا کــردن در حق آنان مانعی نــدارد، اما پس از 
مرگ آنان با حال شــرک، دعا در حق آنان جایز نیســت، ازاین‌رو معلوم می‌شــود که 
حضــرت ابراهیــم در اوایــل زندگی و تــا زمانی کــه »آزر« در قید حیات بــوده در حق 
وی اســتغفار کــرده اســت، امــا پس از مــرگ وی یا پــس از هجرت به شــام که برای 
وی آشکارشــده پدرش دیگر قابل هدایت نیســت از او برائت جسته و برایش دعا و 

استغفار نکرده است )همان: 7/ 163(.
پــس ســیر تاریخی کــه تا اینجا بــا تحلیل آیــات مربوط بــه زندگی حضــرت ابراهیم 
توســط علامه استخراج شــد به‌طور خلاصه این‌گونه است: دعوت به توحید و نفی 

ی شَقِیا«. ِ
ّ ب کونَ بِدُعاءِ رَ

َ
ا أ

َّ
ل
َ
ی عَسی أ ِ

ّ ب دْعُوا رَ
َ
هِ وَ أ کمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
عْتَزِل

َ
1. »وَ أ
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شــرک، برخــورد مشــکران با ایشــان، وعده اســتغفار بــه آزر، ترک آن مردم، اســتغفار 
برای آزر، برائت جستن از آزر.

علامه همۀ این حوادث را مربوط به بخش اول دوران نبوت ایشان دانسته است؛ 
زیــرا بعدازایــن حوادث و تــرک آن مردم، خداوند از نجات دادن ابراهیم )ع( از شــر 
آن مــردم و ســپس مهاجــرت او و درخواســت اولاد صالح و ســپس اعطــای فرزند به 
ل  ایشــان خبــر داده اســت )الصافــات/100؛ الانبیــاء/72(؛ امــا مرحلــۀ اصلی اســتدلا
علامــه این اســت که پس از تبیین ســیر تاریخی این حــوادث، به دعایی در دوران 
انتهایــی نبــوت ایشــان و در مکــه اســتناد می‌کنــد. علامــه آیــۀ 41 ســورۀ ابراهیم را 
مربوط به آخرین مرحله از داستان حضرت ابراهیم در قرآن دانسته است. ابراهیم 
)ع( در این آیه برای پدر و مادرش طلب اســتغفار می‌کند.1 علامه این اســتغفار که 
در دوران متأخر از طلب اســتغفار برای »آزر« و ســپس برائت از وی صورت گرفته را 
دلیلی متقن بر این حقیقت دانسته است که پدر حقیقی ابراهیم )ع( شخصی غیر 
از آزر بوده است2 )طباطبایی، 1390 ق: 164/7(؛ بنابراین علامه معتقد است این 
خ‌داده اســت،  آیات با سیاقشــان و زمان‌های مختلفی که قصه ابراهیم )ع( در آن ر
 » آشــکارا دلالــت دارند که ایــن پدری که ابراهیم در ســنین پیری در تعبیــر »والِدَیَّ
برایش دعا و استغفار کرده است غیر از »آزر« است که پیش‌ازاین با تعبیر »أبیه« از 

وی برائت جسته است.
سپس علامه با بیان شواهدی به تقویت تحلیل خود از آیات پرداخته است:

1. در این دعای آخر، تعبیر »والدین« استفاده‌شده است و والد فقط بر پدر حقیقی 
و صلبــی اطــاق می‌شــود. درحالی‌که »أب« که قبــل از این آیه چندیــن بار در مورد 
»آزر« به‌کاررفته است، ازنظر لغوی به هرکسی که مسئولیت امور انسان را به عهده 

دارد، مانند جد، عمو و بزرگ خاندان اطلاق می‌شود.
2. در قــرآن کریــم »أب« بــر غیر از پدر صلبی هم اطلاق شــده اســت؛ مانند آیۀ 133 
سورۀ بقره که از ابراهیم و اسماعیل )ع( که جد و عموی حضرت یعقوب بودند، به 

»أب« تعبیر شده است.
3. علامــه ایــن توســعۀ معنایــی در واژۀ »أب« را امــری طبیعی می‌دانــد که علاوه بر 

عربی در سایر زبان‌ها هم وجود دارد )طباطبایی،1390 ق:‌7/ 165(.

حِسَابُ«.
ْ
مُؤْمِنِینَ یوْمَ یقُومُ ال

ْ
نَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَی وَلِل بَّ 1. »رَ

2. و الآیة بما لها من الســیاق و بما احتف بها من القرائن أحســن شــاهد علی أن والده الذی دعا له فیها غیر 
الذی یذکره سبحانه بقوله: »لِبیهِ آزَرَ« فإن الآیات کما تری تنص علی أن إبراهیم )ع( استغفر له وفاء بوعده 
ثــم تبــرأ منــه لمــا تبین له أنه عــدو لله، و لا معنی لإعادته )ع( الدعاء لمن تبرأ منه و لاذ إلی ربه من أن یمســه 

فأبوه آزر غیر والده الصلبی الذی دعا له و لأمه معا فی آخر دعائه.
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4. علامــه یکــی دیگر از مؤیــدات نظر خود را این نکته دانســته که نام پدر حضرت 
خ« بیان‌شــده اســت. علامه با این  ابراهیم در برخی روایات و به‌ویژه در تورات »تار
تحلیل ســایر روش‌ها، مانند مراجعه بــه روایات تاریخی و بحث‌های ادبی در لفظ 
کافی  »آزر« و نقش آن در جمله را برای فهم مقصود این آیه نفی می‌کند و آن‌ها را نا
می‌دانــد )همــان:7/ 165(؛ بنابراین علامه طباطبایی در تفســیر این آیه با بررســی 
دلایــل ارائه‌شــده توســط طرفیــن نزاع، عــاوه بــر اســتفاده از دلایل مفســران قبلی، 
دلیلــی متقــن بر نفی نســبت پــدری آزر برای ابراهیــم )ع( مبتنی بر روش تفســیری 
ح آن در این تحقیق گذشت یکی  قرآن به قرآن ارائه کرده اســت. این دلیل که شــر
از اشکالات اصلی که توسط مفسران بر تلقی شیعی از این آیه واردشده را نیز پاسخ 
گر بپذیریم معنــای حقیقی »أب« والد اســت، باید برای  می‌دهــد بــه این بیــان که ا
ارادۀ معنــای مجــازی مانند عمو از أب، قرینه‌ای ارائــه کنیم که منتقدان معتقدند 
اینجــا قرینــه‌ای وجود ندارد؛ اما علامه با اســتناد به آیات مرتبــط با این آیه به‌ویژه 
ح می‌کند، علاوه بر اثبات مطلوب خود  با بیانی که ذیل آیۀ 41 ســورۀ ابراهیم مطر
درواقــع قرینــه‌ای منفصل را بر ارادۀ معنای مجازی از »أب« در آیۀ 74 ســورۀ انعام 

نیز ارائه کرده است.

ب( من وحی القرآن
تفســیر مِــنْ وَحْــیِ القُــرْآن از تفاســیر شــیعه بــه زبــان عربــی اثر ســید محمدحســین 
فضل‌الله )۱۳۱۴-۱۳۸۹ ش( عالم دینی شیعه اهل لبنان است. این تفسیر در واقع، 
سلسله درس‌های قرآنی فضل‌الله برای جوانان و تحصیل‌کردگان است. تفسیر من 
وحی القرآن، کل قرآن را در برگرفته و از تفاســیر علمی با رویکرد اجتماعی به شــمار 

می‌رود.
علامــه فضــل‌الله در ابتــدای تفســیر این آیــه به تحلیــل لغــت »أب« پرداخته و نظر 
راغب در مفردات را بیان نموده است که أب به والد و هرکسی که در ایجاد شیء یا 
رشد و اصلاح او نقش دارد اطلاق می‌شود مانند جد و عمو که در آیۀ 133 سورۀ بقره 
به اسماعیل )ع(، بااینکه عموی حضرت یعقوب است »أب« اطلاق شده است؛ اما 
فضل‌الله این اســتعمال را از باب تغلیب دانســته و می‌گوید: »أب« وقتی به‌صورت 
مفــرد بیایــد بــر عمو اطلاق نمی‌شــود مگر به‌صــورت مجازی؛ و این دلیلی اســت بر 
اینکه مراد از »آزر« در این آیه نمی‌تواند عموی ابراهیم )ع( باشد )فضل‌الله، 1419 

ق: 9 / 171(.
فضل‌الله در نقد استناد برخی مفسران به روایت پیامبر در مورد طهارت آباء و اجداد 
ایشــان و ضمیمــه کــردن این روایت بــه فرازی از آیۀ 28 ســورۀ توبه کــه می‌فرماید: 
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مُشْــرِکونَ نَجَسٌ« و ســپس اثبات موحد بودن همۀ اجداد پیامبر ازجمله پدر 
ْ
مَا ال

ّ
»إِنَ

ابراهیم )ع(، می‌گوید:
ل ایــن اشــکال را وارد کــرد کــه معنــای ظاهــر از واژه‌های  می‌تــوان بــر ایــن اســتدلا
»الطاهریــن« و »المطهــرات« در ایــن روایــت نبــوی، طهــارت در ولادت اســت )نــه 
طهــارت از کفر( و چه‌بســا ســخن برخی از مفســران کــه »آزر« را جد مــادری ابراهیم 
دانســته‌اند مؤیــد ایــن مطلب باشــد؛ زیرا حکایــت از کافر بودن جد مــادری او دارد 
گر برای مقــام پیامبر کفر اجداد  و نســب ابراهیــم )ع( به او هم مربوط اســت. پس ا
از طــرف پدر قبیح اســت از طرف مادر هم قبیح اســت؛ زیرا معیــار یعنی قبح پیوند 
نســب او با کافران در جد پدری و مادری یکســان است. پس معلوم می‌شود منظور 
از ایــن روایــت طهارت مولد اســت. وی در ادامــه می‌گوید: علاوه بر این اســتناد به 
حَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 

ْ
مَسْــجِدَ ال

ْ
بُوا ال ا یقْرَ

َ
مُشْــرِکونَ نَجَسٌ فَل

ْ
مَا ال

ّ
ذِینَ آمَنُوا إِنَ

َّ
یهَا ال

َ
آیه »یا أ

هَــذا...« )توبــه/28( برای اثبات عدم طهارت کفار و مشــرکین و درنتیجه غیرممکن 
بــودن وجــود مشــرک و کافــر در آبــا پیامبر هم صحیح نیســت؛ زیــرا ظاهــر از آیه با 
در نظــر گرفتــن ســیاق ایــن آیات نجاســت معنــوی اســت )فضــل‌الله، 1419 ق: 9 / 
172(. البتــه وی توضیــح نمی‌دهــد که چگونه ســیاق می‌تواند ظاهر ایــن آیه را که 
نجاســت را به‌صــورت مطلــق بیــان کــرده، تغییر دهــد. به‌هرحال هرچند نجاســت 
قابلیــت تقســیم بــه معنــوی و ظاهــری را دارد؛ ولــی تخصیــص نجاســت در آیه به 
نجاســت معنوی، نیازمند دلیل محکمی اســت. علاوه بر اینکه ادامۀ آیه می‌تواند 
مؤیدی باشــد بر اینکه مقصود آیه نجاســت ظاهری هم هســت چون در ادامه آیه 
و به‌عنوان نتیجۀ آیه، مشــرکین از ورود به مســجدالحرام نهی شده‌اند؛ درحالی‌که 
گر مقصود نجاست معنوی و باطنی باشد شامل گروه‌های دیگری مانند منافقین  ا
یا مســلمانانی که فقط در ظاهر مســلمان‌اند هم می‌شــود و باید آنان هم از ورود به 

مسجدالحرام نهی شوند.
ل اصلی صاحــب المیزان و نقــد آن پرداخته و   در ادامــه فضــل‌الله بــه بیان اســتدلا
گفته اســت: مؤلف تفسیر المیزان کوشــیده تا ثابت کند آزر پدر ابراهیم نیست، زیرا 
خداونــد در قــرآن فرمــوده اســت که ابراهیم از اســتغفار بــرای پدر خود کــه در قرآن 
به نام »آزر« آمده اســت خودداری کرد؛ و پس از روشــن شــدن دشــمنی او با خدا، از 
او برائــت جســت، یعنــی رابطۀ خــود را با او قطع کــرد و دیگر برایش اســتغفار نکرد. 
درحالی‌که قرآن کریم می‌فرماید که ابراهیم در آخر عمر خویش برای پدر و مادرش 
طلــب آمــرزش کــرد و بــه خداوند متعــال عرض کرد: پــروردگارا مــرا و پــدر و مادرم و 

مؤمنان را در روزی که حساب برپا می‌شود ببخش )فضل‌الله، 1419 ق: 173/9(.
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وی سپس به توضیح بیان علامه طباطبایی که در بخش قبل به‌تفصیل بیان شد، 
پرداخته و در ادامه اشــکالاتی را به ایشــان وارد کرده اســت. برخی از این اشــکالات 
بــه مؤیداتــی اســت که صاحب المیــزان برای تأیید دیــدگاه خود آورده اســت که در 
ل اصلــی علامه طباطبایی  ادامــه بیان خواهد شــد؛ اما اشــکال فضل‌الله به اســتدلا

این است که:
صاحــب المیــزان می‌گویــد پس از اعــام برائــت از »آزر« ابراهیم بــرای او دعا نکرده 
اســت؛ درحالی‌که در مرحلۀ اخیر عمر خویش برای والدینش طلب اســتغفار نموده 
است پس معلوم می‌شود والد حقیقی او »آزر« نیست؛ اما این بیان رد می‌شود؛ زیرا 
برائت از »آزر« به دلیل کفر و ضلالت او بود و ابراهیم )ع( از ابتدا حتی زمانی که به 
او وعده اســتغفار داد این برائت را داشــته اســت. شاهد این بیان هم این آیه است 
عْتَزِلُکمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 

َ
که ابراهیم پس از وعده اســتغفار به آزر می‌گوید: »وَ أ

« )مریم/ 48( )فضل‌الله، 1419 ق: 173/9(. ِ
الّلَ

درواقــع فضــل‌الله مفهوم عبارت »واعتزلکم« در این آیه که به معنای ترک آن قوم 
و گوشــه‌گیری از آنان اســت را همانند معنای برائت صریحی که از حضرت ابراهیم 
در آیه 114 سورۀ توبه نسبت به آزر بیان شد می‌داند )همان: 173/9( البته صاحب 
المیــزان برائــت جویی ابراهیم از »آزر« را پس‌ازاین هجرت و کناره‌گیری بیان‌شــده 

در آیه 48 سوره مریم دانسته است.
فضل‌الله در ادامه به دعای ابراهیم )ع( برای والدینش اشاره می‌کند و آن را دعایی 
عمومی برای طلب اســتغفار می‌داند. وی معتقد اســت ابراهیم )ع( در این دعا نظر 
خاص به پدر و مادر خویش نداشته است و درواقع روش عمومی استغفار که توسط 
مؤمنیــن اســتفاده می‌شــود را به‌کاربــرده اســت. وی بــرای تأییــد این ادعــا می‌گوید: 
اینکــه ابراهیــم در ایــن دعــا با طلب آمــرزش برای خویش آغاز کرده اســت نظــر ما را 
تأیید می‌کند؛ زیرا ابراهیم معصوم بود و دلیلی نداشت تا برای خویش استغفار کند. 
پس روشــن می‌شــود که این دعا به نحو عام از لســان ابراهیم )ع( جاری‌شــده است 

و والدین ایشان به‌صورت خاص مدنظر وی نبودند )فضل‌الله، 1419 ق:9 /174(.
باید توجه داشت که استغفار معصومین )ع( می‌تواند اقتضای نقص بنده در برابر 
خداوند متعال باشــد و لزوماً به معنی ارتکاب گناهان مصطلح توســط آنان نیست. 
به‌هرحــال در ایــن فراز هــم به‌جز بیان مذکور دلیل روشــنی توســط فضل‌الله برای 
صرف‌نظر از ظاهر آیه و اختصاص آن به اســتغفار عمومی ارائه نشــده اســت؛ اما در 
ادامه فضل‌الله ناظر به شواهدی که علامه برای تقویت دیدگاه خویش بیان کرده 

است، نکاتی را متذکر می‌شود:
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کیــد قــرآن بــر کلمۀ »أب« در بیان رابطــۀ ابراهیم با »آزر« و اســتفاده ابراهیم از  1. تأ
همین عنوان در ســخنانش با آزر و دعایی که برای وی کرده اســت همگی دلالت 
دارد بــر اینکــه مقصــود از أب همــان رابطــۀ اصلــی نســبی میان پــدر و فرزند اســت 
همان‌طــور کــه معنــای متبادر از أب همین اســت )همــان: 174/9(. البته اســتفاده 
از تبادر به‌عنوان نشــان معنای حقیقی یک‌لفظ صحیح اســت و فضل‌الله در مورد 
معنای حقیقی أب به معنای متبادر از آن استناد می‌کند. البته وی مشخص نکرده 
است که این معنای متبادر در زمان کنونی در زمان نزول قرآن هم به همین شکل 

بوده است یا خیر؟
2. نمی‌تــوان کاربــرد أب در معنــای عمو را با توجه به آیۀ 133 ســورۀ بقره به‌عنوان 
اســتعمالی قرآنــی تجویــز کرد؛ زیرا در این آیه از باب تغلیب اســماعیل )ع( هم جزو 
آبا حضرت یعقوب قلمداد شــده اســت. پس اســتعمال أب در غیر والد حقیقی فقط 
به‌صــورت مجــازی جایز اســت )همــان: 174/9(. البتــه حقیقت بــودن معنای پدر 
برای »أب« موردپذیرش همۀ مفســران نیست همان‌طور که صاحب تفسیر احسن 
الحدیث پس از نقل ادلۀ روایی و تاریخی مورد اســتناد مفســران شــیعه، به تحلیل 
لغــوی واژه »أب« پرداختــه و گفتــه اســت: »تدبّــر در کلام عــرب و آیــات قــرآن کریم 
نشــان می‌دهــد کــه معنــای حقیقی آب گر چه پدر اصلی اســت؛ ولــی در غیر آن نیز 
به‌قدری استعمال شده که نزدیک است معنای اصلی گاهی به قرینه محتاج باشد 

)قرشی، 1364: 83/1(.
گــر بپذیریــم معنــای حقیقــی »أب« والــد حقیقی اســت و عــدول از این معنا  البتــه ا
محتــاج قرینه اســت؛ می‌تــوان بیان صاحب المیزان در اســتناد بــه ترتیب تاریخی 
آیــات مربــوط به حضــرت ابراهیم و دعای اخیر ایشــان برای والدینــش را قرینه‌ای 

منفصل بر ارادۀ معنای مجازی از »أب« در آیه 74 انعام بدانیم.
3. فضــل‌الله معتقــد اســت تکــرار کلمــۀ »أب« در قرآن و بیــان نام پــدر ابراهیم )ع( 
یعنــی »آزر« و همچنین ســبک ســخن گفتــن وی بــا ابراهیم که از موضــع بالا بوده 
اســت، نشــان می‌دهد ابراهیم )ع( در این آیات با پدر حقیقی خود سخن می‌گوید. 
هرچنــد وی در پایــان این بیانات با عبارت »والله العالم« به تردید خود در دلایلش 
اشــاره می‌کنــد؛ امــا نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه در پایــان ایــن دلایــل در پاورقی با 
ذکــر چنــد روایت و عباراتی از مفســران مشــهور در مــورد موحد بودن آبــاء پیامبران 
می‌گوید: پس هرگاه این روایات صحیح باشــد ما هم به اینکه پدر ابراهیم مشــرک 
نبوده اســت ملتزم می‌شــویم اما این التزام به خاطر روایات اســت و نه دلالت آیات 

آن‌گونه که تفسیر المیزان بیان نموده است.
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5. نتیجه‌
تطوراتــی کــه در طــول دوره‌هــای مختلف تفســیری در مــورد آیۀ 74 ســورۀ انعام و 
خ‌داده اســت را می‌توان  مهم‌تریــن مســئلۀ آن یعنــی نســبت »آزر« با ابراهیــم )ع( ر
به‌عنوان مثالی از تحول در روش و عمق تفاســیر قرآن تلقی کرد. در تفاســیر اولیه 
معمولاً نکته‌ای به‌جز ظاهر این آیۀ برداشت نمی‌شود اما به‌تدریج حساسیت‌های 
کلامی به رشــد مباحث تفســیری کمک می‌کند و مفســران را به‌ســوی تحلیل‌هایی 
عمیق‌تــر از ایــن آیــه ســوق می‌دهــد. دو دیــدگاه موجــود در تفســیر ایــن آیه تلاش 
می‌کنند از شــیوه‌های مختلفی مانند بررســی روایات تفســیری از صحابه و تابعین، 
کاربردهــای دو واژۀ »آب« و »والــد« در قــرآن کریــم، درنظرگرفتــن داده‌هــای منابــع 
کرم و مباحــث لغوی و تحلیل‌های ادبی،  تاریخــی ماننــد تورات، روایاتی از پیامبر ا
بــرای اثبــات دیدگاه خود اســتفاده کننــد. هر چه بــه دورۀ معاصر نزدیک‌تر شــویم 
میــزان اســتفاده از ایــن روش‌هــا پیچیده‌تــر می‌شــود بــه این معنــا که مفســر برای 
اثبــات دیــدگاه خــود تــاش می‌کنــد از چنــد روش اســتفاده کنــد و هم‌زمــان به‌نقد 
خ داد ایــن بــود که  دیــدگاه مقابــل هــم بپــردازد؛ امــا تحولــی کــه در دورۀ معاصــر ر
مفســرانی ماننــد صاحب المنار به تحلیــل انگیزه‌های مخالفین در تفســیر این آیه 
روی آوردنــد و بــرای تقویــت دیدگاه خود به تخریب و تردیــد افکنی در انگیزه‌های 
گاه مفســران مقابــل را به  مفســران مقابــل پرداختنــد. ایــن روش به‌صــورت ناخودآ
تردید و عقب‌نشــینی از مواضع خود می‌کشــاند. به نظر می‌رســد این فضا بر تفســیر 
و برداشــت علامــه فضــل‌الله از ایــن آیــه و نقدهایــی که به علامــه طباطبایــی وارد 
کرده بی‌تأثیر نبوده اســت. توضیح آنکه علامه فضل‌الله متعلق به جریان تفسیری 
شــیعه امــا در منطقــۀ جغرافیایــی لبنان اســت که در قیــاس با ایران، بیشــتر تحت 
تأثیر فضای تفســیری اهل ســنت قرار دارد. طبیعی اســت که فضل‌الله و مفســرانی 
مانند او در ارائۀ دیدگاه‌های تفسیری خود ملاحظات تقریبی بیشتری دارند و دفع 

تهمت‌هایی مانند تفسیر با تعصبات شیعی برای آن‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد.
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